
عادی یا غیرعادی! مسأله این است. مسأله 
امــروز اقتصــاد ایــران کــه اقتصاددانــان بر 
اصل وجود نگرانی اجماع دارند. تحلیل‌ها 
ابرچالش‌هــای  کــه  دارد  آن  از  حکایــت 
جــدی در ســال‌های اخیر از اقتصاد کشــور 
ســر بــرآورده اســت. چالش‌هــای متعــدد 

داخلی و خارجی که حالا انباشــته و درهم 
تنیده شــده‌اند. آنقدر پیچیــده که به گمان 
برخــی تحلیلگــران آنچــه ایــن روزهــا بــر 
اقتصــاد کشــور ســایه انداختــه و در حــال 
دهه‌هــای  طــول  در  هســتیم  تجربــه‌اش 
گذشــته بی‌ســابقه و متفــاوت بوده اســت. 
همه اینها یعنی اقتصاد کشــور در شــرایط 
غیرعادی به ســر می‌بــرد. وضعیتی که اگر 

نگوییم قابل حل نیستند اما بجد می‌توان 
گفــت قابل مدیریت‌انــد. ادعایی به اتکای 
اقتصاددانــان و متخصصانی کــه اگر کلام 
و سخن‌شان کمتر شــنیده و عمل می‌شود 
بازهم دلسوزانه و دغدغه‌مندانه کنشگری 
و مسائل را رصد می‌کنند، هشدار می‌دهند 
چنــان  شــرایط  از  راهــکار.  آن  از  پــس  و 
برمی‌آید فرضیه‌ای که برخی بر مبنای آن 

مدعی هســتند اقتصاد علمی اســت برای 
شــرایط عادی و در وضعیتی مشــابه امروز 
ایران نسخه و راهبردی ندارد، رد می‌شود. 
کارشناسان به »ایران« گفتند، اقتصاد علم 
شــرایط عــادی، رونــق و بحــران اســت. در 
ادامه راهکارها و پیشنهادهایشــان در پس 
تصویری که از امروز کشــور تبیین کرده‌اند، 

به تفصیل آمده است.
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 خبرنگار

 توزیع عادلانه ثروت
اصل مغفول مانده در اقتصاد

ســال‌ها کشــور در تحریــم بــوده و 
تجربه زیــادی از تحریم‌هــا داریم. 
امــا تحریم‌های کنونــی را می‌توان 
شــدیدترین تحریــم در ســال‌های 
اخیر نام برد. دولت تلاش می‌کند 
برنامه‌هــای اقتصــادی متناســب 
با شــرایط تحریمــی را اجرا کند اما 
موانع زیادی در مقابل دارد. شــکی نیســت فســاد ریشــه اصلی 
نارسایی‌ها در اقتصاد ملی است. فســاد مانع از اجرای بسیاری 
اصول اقتصادی شده است. در اقتصاد واژه توزیع عادلانه وجود 
دارد. مفهوم توزیع عادلانه این است که ثروتی که از هر منبعی 
ماننــد مالیات، صادرات، نفت و... به دســت می‌آید، به‌صورت 
عادلانه در بین مرم توزیع شود. اما این اتفاق نمی‌افتد. مقایسه 
لیســت حقوق مدیــران و کارگران و حداقل دســتمزدها نشــان 
می‌دهــد فاصله‌ها زیاد اســت و حقوق‌هــای کلان می‌پردازیم. 
البتــه در حــال حاضر برای کاهش فشــارهای اقتصــادی کنترل 
نســبی بر بازار وجود دارد. با این حال سیاســت‌های اساســی در 
اقتصاد نیاز به تغییرات دارد. یکی از موانع اصلی تحقق توزیع 
عادلانه ثروت، نهادها و تشکیلات موازی هستند که قدرتی فراتر 
از چند دولت دارند. نهادهای شــبه‌دولتی یا نهادهای وابسته از 
بودجه عمومی استفاده می‌کنند. در وضعیت فعلی اقتصادی، 
مصرف بودجه عمومی باید با نظارت و دقت باشــد و درآمدها 
عادلانه بین مردم توزیع شــود. وضع موجود برای مردم عادی 
مطلوب نیســت. وقتی درآمدها به‌خاطر تحریم کم شده است 
نیاز بیشــتری به توزیع عادلانه آن اســت. تحریم درآمدها را کم 
کرده اما توزیع درآمد باید به نفع کم درآمدها باشــد. دولت در 
سختی تلاش می‌کند اما توزیع عادلانه جدی گرفته نشده است. 
آنچه به دســت می‌آیــد نباید راحت از دســت بــرود. بنیادهای 
فــراوان هیچ درآمدی ایجــاد نمی‌کنند اگر هــم درآمدی تولید 
می‌کننــد توزیــع نمی‌شــود و چرخــش درآمد ملی بیــن مردم 
صــورت نمی‌گیرد. رشــد نقدینگی در حال حاضــر یکی دیگر از 
مشکلات اقتصاد ما است. اگر نقدینگی از ظرفیت اقتصاد یک 
کشــور فراتــر رود تبعات منفــی آن بی‌تردید اقتصــاد را درگیر و 
مشکلات فراوانی را هم به مردم و هم دولت‌ها تحمیل می‌کند. 
از ســوی دیگر، فســــاد در اقتصاد کشــور، ریشــه دار شــده است. 
هنــوز هــم معلوم نشــــده که آن همــه درآمد نفتــی اواخر دهه 
80 چطور و کجا هزینه شده است. فشار اقتصادی روی طبقات 
متوســط اســت درحالی کــه در همین زمــان میلیاردهــا دلار در 
اختیار افرادی قرار می‌گیرد تا کار تجاری انجام دهند ولی حاضر 
نیســتند ارز حاصل را برگرداننــد. دولت در اتخاذ سیاســت‌ها و 
اجــرای برنامه‌های اقتصادی باید تمام جوانب و شــرایط حال 
حاضــر کشــور را در نظر بگیــرد. منابع درآمدی دولــت از محل 
درآمدهای نفتی، مالیاتی، توســعه تجارت کاهش یافته است. 
اگرچه بیماری کرونا باعث به هم ریختگی اقتصاد کشــور شــده 
اســت اما سیاســت‌ها برای تأمین نیازهای مالــی دولت طوری 

باشد که کمترین آسیب به قشر ضعیف جامعه وارد شود.
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عادی بودن یا عادی نبودن اقتصاد یک کشور در گرو 
ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد بوده و بیانگر شــیوه 
توزیــع و تولید اســت. در واقع در شــرایطی می‌توان 
گفت اقتصاد عادی اســت که پول ملی ثبات داشته 
باشــد و قیمت‌هــا به‌صــورت غیرمنتظــره و مداوم 
تغییــر نکند و تولید ملی نرخ رشــدی بیش از رشــد 
جمعیت داشته باشد تا رفاه و کیفیت زندگی مردم 
تأمین شــود. افول کیفیت مردم ناشی از غیرعادی 
بودن شــرایط اســت. بنابراین شــرایط عادی اقتصاد ناشــی از دو مشخصه اصلی 
است: نخست آنکه نرخ رشد تولید ملی بالا‌تر از نرخ رشد جمعیت باشد و سپس 
منابع به‌صورت عادلانه بین مردم توزیع شود. در حالی که الان اینگونه نیست و به 
نوعی می‌توان گفت شرایط همسو با ویژگی زندگی طبقات پایین نیست. پدیده‌ای 
که ناشــی از بی‌ثباتی اقتصادی اســت و جامعه را مستعد تنش می‌کند. اقتصاد با 
ثبات در توزیع منصفانه و تولید رو به افزایش نمود دارد پس اگر با این دو مشخصه 
وضعیت امروز اقتصاد کشــور را بررســی کنیم می‌توان گفت در شرایط خوبی قرار 
نداریــم. در تبیین این موضوع باید به پول ملی اشــاره کرد که حفــظ ارزش آن در 
برابر ارزهای جهانی مطابق قانون از وظایف بانک مرکزی اســت در حالی که پول 
ملی ما دارد با سرعت شگفت‌آوری ارزش خود را از دست می‌دهد. به‌عنوان مثال 
فقط در ســه ماه گذشــته 29 درصد از ارزش پول ملی کاســته شــده است و از سوی 
دیگر قیمت‌ها به شــکل دهشــتناک و غیرقابل انتظاری افزایش یافته این یعنی 

تورم قابل پیش‌بینی نیست.
در اینجــا بایــد یــک اصــل اقتصــادی را یادآورشــد کــه می‌گویــد، بنگاه‌هــای بزرگ 
قیمت‌گذار و بنگاه‌های کوچک قیمت بگیر هستند. آنچه اکنون در اقتصاد ما رواج 
دارد همگــی بنگاه‌هــا اعم از بزرگ و کوچک قیمت‌گذار شــده‌اند. فقــدان نظارت و 
تشدید این شرایط هم بر ناپایداری اقتصادی می‌افزاید و هم منجر به افول سرمایه 
اجتماعی کشــور می‌شــود. موضــوع زمانــی بغرنج می‌شــود که مردم بــرای حفظ 
دارایی‌هــای خود بــه بازار‌ها هجوم می‌آورنــد. اتفاقی که منجر بــه افزایش تقاضا و 
به تبع آن افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شــود و تورم خودافزا را شــاهد خواهیم بود. 
این افزایش قیمت در بازار ارز منجر به بی‌ثباتی تجارت داخلی و خارجی می‌شود. 
آنچه تا بدین جا شــرح داده شــده تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد کشــور است 
که نشــان دهنده غیرعادی بودن وضعیت اســت و تبعاتی چون اختلاف طبقاتی و 
تشــدید نابرابری را به‌دنبال دارد. آنچه در این شــرایط ضرورت دارد این است که از 
تجربیات گذشته استفاده کنیم. ما در زمان جنگ شرایطی بدتر از امروز داشتیم اما 
توانستیم کشور را اداره کنیم و از آن روزگار سخت عبور کنیم. در آن سال‌ها سیاست 
تثبیت قیمت‌ها با افزایش عرضه اعمال می‌شد. به‌نظر می‌رسد آنچه در این شرایط 
می‌تواند کارگشــا باشد و قابلیت اجرایی هم داشته باشد تخصیص اداری ارز است. 
هرچند که این اقدام هم بی‌هزینه نیســت اما چاره‌ای جز آن نداریم. روشــی که در 
ســال‌های نخست جنگ هم تجربه شــد و دستاورد آن هم این بود که موفق شدیم 
آثار اقتصادی جنگ را با زحمت اما با موفقیت ســپری کنیم. متأســفانه بسیاری از 
سیاستمداران و دانشگاهیان ما سیاست‌های بازار آزاد را پیگیری می‌کنند که مروجان 
آن در غــرب چنین نمی‌کنند. نمونه‌اش شــیوع کرونا اســت.غربی‌ها تمام کارهایی 
را که کفر می‌دانســتند اجرایی کردند. با صراحت تمام و در نهایت شــفافیت گفتند 
که قیمت گذاری، کنترل قیمت و سهمیه‌بندی می‌کنیم. در پایان باید گفت شرایط 
فعلی اقتصاد کشور غیرعادی است و هیچ راهی نداریم جز اینکه دولت صادقانه با 
مردم صحبت کند، شفاف عمل کند و تخصیص ارز صادراتی را در دستور قرار دهد.

در صورتــی می‌تــوان گفت 
اقتصاد دارای شرایط عادی 
ویژگی‌هــای  از  کــه  اســت 
زیــر برخــوردار باشــد: نرخ 
درصــد،   4 از  کمتــر  تــورم 
رشــد اقتصادی مثبــت در 
حــدود 2 تــا 4 درصــد، نرخ 
 رشــد نقدینگــی بــا حــدود
 1 تا 2 درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی، بودجه‌ای متوازن، 
نــرخ بیــکاری حــدود 6 درصــد و کمتــر، رابطــه مناســب و 
محکم با بازارهای خارجی، عدم تلاطم و نوســانات شدید 
در قیمــت انــواع دارایی‌هــا، درآمــد ســرانه در حد متوســط 
جهانی، ثبات نســبی نرخ ارز در ســطح قیمــت واقعی آن، 
نرخ رشــد دســتمزدی برابر جمع نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ 
رشد اقتصاد یا بهره‌وری اقتصاد باشد، در آن حداقل سالانه 
30 تــا 40 درصد تولید ناخالص ملی صرف ســرمایه‌گذاری 
شــود، شــفافیت همه جانبه در همه ارکان حاکمیتی وجود 
داشــته باشــد، حاکمیــت اقتصــادی یکپارچــه باشــد و نرخ 
فساد کشف شده دولتی در حد متوسط جهان و کمتر باشد. 
حــال خــروج از شــرایط عــادی به ســمت غیرعــادی در دو 
صــورت اتفاق خواهــد افتاد؛ یک حالت رونق زمانی اســت 
که ســهم ســرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی گسترش 
یافتــه بــه نزدیــک 50 درصــد می‌رســد، درهــای ارتباطات 
قــوی بــا کشــورهای دیگــر و جــذب ســرمایه‌گذاری خارجی 
هــم برای اســتفاده از منابع مالی بین‌المللــی و هم ارتقای 
سطح تکنولوژی و پیوستگی به زنجیره‌های تأمین جهانی، 
بــاز می‌شــود، نرخ رشــد اقصاد دو رقمی می‌شــود و ســطح 
مبادلات بین‌المللی کالایی و پولی بشدت گسترش می‌یابد، 
نرخ بیکاری بشــدت کاهش وســطح درآمد ســرانه و سطح 

رفاه بالا می‌رود.
حالت دوم شــرایطی اســت که بــه عکس حالــت رونق و 
در مســیر بحران اتفــاق افتد. رابطه با کشــورهای خارجی 

بشــدت محــدود و تجارت بــا بازارهای بین‌المللی بســته 
شــود و این رابطه هر روز محدودتر و با مشــکلات بیشتری 
از داخــل و خــارج مواجه شــود. ســرمایه‌گذاران خارجی و 
شــرکت‌های چندملیتی از کشــور مهاجرت کنند. نســبت 
ســرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی منفی شــود. نرخ 
رشــد اقتصاد منفی شــود. نرخ‌های تورم بســیار بالا شکل 
بگیــرد و به‌صورت دائمی هر ســال تکرار شــود. نرخ رشــد 
نقدینگی ســطحی بســیار بالا را در بر بگیرد، هر ســال چه 
به‌صورت آشــکار و چه پنهان کســری بودجه شدید وجود 
داشــته باشــد و محل تأمین کســری نیز راه‌های مستقیم 
و غیرمســتقیم گســترش نقدینگــی باشــد. امیــدواری به 
تصمیمــات مدیریــت کلان اقتصــادی بــه حداقــل خود 
برســد و به‌همیــن علت افــراد بــرای حفظ قــدرت خرید 
حداقل پس اندازهای خود، به بازارهای طلا، ارز، مسکن و 
کالاهای بادوام پناه ببرند. در این صورت شرایط غیرعادی 
و بحرانــی اســت. در بســیاری از کشــورها در ایــن شــرایط، 
تلاطم بین بازارها زنجیره سیاست‌های منطقی اقتصادی 
را بهم ریخته و سیاســتگذاران را مجبور به اتخاذ مواضع و 
سیاســت‌هایی می‌کند که نتیجه آن نــه بهبود که وخامت 

بیشتر اوضاع خواهد بود.
در چنیــن شــرایطی ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه 
اقتصاددانــان برای شــرایط متفاوت و غیرعــادی اقتصاد 
چــه توصیه‌ای دارند؟ در پاســخ باید گفــت، متون علمی 
اقتصاد برای هر ســه شــرایط عادی، رونق و بحران دارای 
دستور‌العمل است. اقتصاددانان   طی تاریخ یکصد ساله 
اخیــر مدل‌های مناســب تحلیلــی، تبیینــی، برنامه‌ریزی 
سیاســتگذاری مناســبی برای هدایــت اقتصاد در هر ســه 
شــرایط تولیــد و عرضه کرده‌انــد و تجارب اســتفاده از این 
سیاســت‌ها در دولت‌هــا و کشــورها و شــرایط متفــاوت 
می‌توانــد چراغ راه خوبی به منظــور هدایت بهتر اقتصاد 
باشــد. اقتصــاد علم اســت و راه خــود را از غیــر علم جدا 
می‌کنــد ولی متأســفانه افرادی کــه به هر علت بــا عنوان 

اقتصــاددان در دولت‌هــا حضــور می‌یابنــد و راهکارهــای 
شــخصی خــود را بــه جــای علــم بــه دولت‌هــا پیشــنهاد 
می‌دهند، همواره این تصــور را به وجود آورده‌اند که علم 
اقتصاد برای شرایط عادی اقتصاد کارایی دارد و در شرایط 

غیرعادی و مخصوصاً بحران‌ها کارکرد چندانی ندارد.
باید تأکید کرد، تقریباً همــه دولت‌های موفق از گروه‌های 
رســمی اقتصاددانــان در قالــب عناوینــی چــون جامعــه 
مشــاوران اقتصادی ریاســت جمهوری یــا مجموعه‌های 
مشــاوران ارشــد اقتصادی که صلاحیت و توانمندی‌های 
خود را طی سالیان به اثبات رسانده‌اند به‌صورت مجموعه 
و رسمی استفاده می‌کنند. این اقتصاددانان هم مجبورند 
در شــرایط متفاوت برای اقتصــاد راهکار تولید کنند و هم 
مســئولیت برنامه‌ها و سیاســت‌های پیشــنهادی خــود را 
خواهند پذیرفت. در مقابل وقتی این گروه‌های کارشناسی 
دقیق و درست از اقتصاددانان توسط دولت‌ها سازماندهی 
نشده باشند، در این صورت دولت‌ها هر راهکار پیشنهادی 
از هــر مرجع غیرتخصصی یا رانتی را به مانند جلبکی در 
هنگام غرق شدن خواهند چسبید و شکست خود و جامعه 
را به ســطوح بالاتر بحران و پایین‌تر امید رقم خواهند زد. 
به‌صورت مشخص در رابطه با اقتصاد ایران می‌توان گفت 
در شرایط فوق بحرانی به سر می‌برد. بر دولت است که تا 
دیر نشده یک مجموعه توانمند از اقتصاددانان باسابقه و 
شجاع و دلسوز و دارای انگیزه را از سراسر کشور )ایران فقط 
تهران نیست( به‌صورت رســمی فراخوان نموده و از آنها 
برای حل مشکلات برنامه و سیاست بخواهد. از این نکته 
هم نباید غافل شــد که تا رابطه بین‌المللی کشور با نظام 
بین‌المللــی و بازارهای کشــور با بازارهــای جهانی ترمیم 
نشــود، نمی‌توان انتظار بهبودی کامل برای اقتصاد ایران 
داشت. اما در همین شرایط نیز می‌توان با کنترل بسیاری 
از شاخص‌های کلیدی و جلوگیری از بسیاری تصمیمات 
غلط، حداقل‌های ممکن را به اقتصاد ایران بازگرداند و از 

وخیم‌تر شدن شرایط جلوگیری کرد.
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